
  باسمه تعالی
  
  

  

  

  سوايير



AbbasDavudi.ir

 

2 

  
  
  

  
  ...توجه توجه توجه 

  . ترين گناهان خود فكر كنيد  ثانيه به يكي از زشت30قبل از خواندن اين متن 
  :حالا انتخاب نماييد

ـ كسي بيايد و اين گناه شما را در بين دوستان يا خـانواده افـشا كنـد و شـما را                      1
  .تان را ببرد رسوا نموده آبروي

  . صد ضربه شلاق بخوريدكس نباشد و نفهمد، ـ در خلوتي كه هيچ2
  

  آبروريزي
حيا نكرده باشـد، گزينـه        قطعي است كه هر كس شقي نبوده و زيادي گناه او را بي            

  .اين همان چيزي است كه در قيامت بايد از آن ترسيد. كند دوم را انتخاب مي
  :السلام فرموده است امام صادق عليه

ــوْ لمَْ  ــةٌ إِلاَّ   للِْحِــسَابِ   يَكُــنْ  لَ ــاءُ الْعَــرْضِ  مَهُولَ  عَلَــى اللَّــهِ تَـعَــالىَ وَ فَــضِيحَةُ هَتْــكِ الــسِّترِْ عَلَــى   حَيَ
نْ لاَ يَـهْـــبِطَ مِـــنْ رُءُوسِ الجْبِـَــالِ وَ لاَ يـَــأْوِيَ إِلىَ عُمْـــراَنٍ وَ لاَ يأَْكُـــلَ وَ لاَ اَ الْمَخْفِيَّـــاتِ لحَـَــقٌّ للِْمَـــرْءِ 

   مُتَّصِلٍ باِلتـَّلَفِ يَشْرَبَ وَ لاَ يَـنَامَ إِلاَّ عَنِ اضْطِراَرٍ 
اگر در حساب قيامت هيچ هول و هراسى جز شرم عرضه شدن افعـال بـه پيـشگاه                  
حضرت حق، و رسوائى بالا رفتن پرده از روى امور مخفى نبود، جا داشت كه انـسان از                  
كوه پائين نيايد و در آبادى و شهرى مسكن نگيرد، و چيزى نخورد و نياشامد و نخوابد                 

  1.اضطرار و ناچارىمگر به وقت 
                                            

  85 ص؛مصباح الشريعة .1
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  روز رسوايي
  شود اسرار آشكار مي

هاي قيامت كه در قرآن به آن اشاره شده است، روزي است كه اسرار                يكي از نام  ـ  1
  .گردد انسان آشكار مي

لَى «   )9/طارق(».شود آشكار مي) انسان(در آن روز اسرار نهان  ـ  السَّرائِر يَـوْمَ تُـبـْ
  . گردد ها داشت ظاهر مى اخفاى آنو مسائلى كه انسان اصرار در ـ 2

  :فرمايد ي مجرمان در قيامت مي قرآن درباره
ـــرَى إِذْ وُقِفُـــواْ عَلـــىَ النَّـــارِ فـَقَـــالُواْ ياَليَْت ـَ «  ربَِّـنَـــا وَ نَكُـــونَ مِـــنَ يــَـاتِ نَـــا نُــــرَدُّ وَ لاَ نُكَـــذِّبَ بِآوَ لــَـوْ تَـ

   ـمْ لَكَـاذِبوُنَ  لِمَا نُـهُـواْ عَنْـهُ وَ إِنَّـهُـ وَ لَوْ ردُُّواْ لَعَادُواْ ونَ مِن قـَبْلُ نوُاْ يُخْفُ ا لَهُم مَّا كَابَدٰ بَلْ * ؤْمِنِينَ مُ الْ 
شوند ببينى خواهى ديد كـه        آنان را در موقعى كه مواجه با آتش مى         )تو اى محمد  (و اگر   

كـرد ديگـر آيـات او را         گردانيد، كه اگر چنين مى     اى كاش پروردگار ما را برمى     : گويند مى
، بلكـه چـون     )شان نيـست   اعتمادى به اين وعده   (* بوديم   يب ننموده و از مؤمنين مى     تكذ
 از ايـن رو تمنـاى       داشـتند رسـوا شـدند      بينند نزد كسانى كه حق را از آنان پنهان مى          مى

كنند و گر نه اگر به دنيا هم برگردند باز همان اعمالي كه از آن نهـي                  برگشتن به دنيا مى   
  ).28و27/انعام (».گويانند گيرند، و به راستى دروغ شده بودند را از سر مى

  گردد نامه اعمال گشوده مي
  :گردد شود و محتواى آن آشكار مى اعمال گشوده مىهاي  از ديگر سو نامه

  )10/تكوير(» .هاى اعمال گشوده شود ـ و در آن هنگام كه نامه  وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ « 
ها اسـت،    در قيامت هم در برابر چشم صاحبان آن هاى اعمال  اين گشوده شدن نامه   

تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند و هم در برابر چشم ديگران است كه خود                 
  1.تشويقى است براى نيكوكاران و مجازات و رنجى است براى بدكاران

                                            
   181 ص26 سير نمونه، جتف .1
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  مجرمان از چهره معلومند
  .توان شناخت همچنين در قيامت مجرمان را از روي چهره مي

  :فرمايد قرآن كريم ميـ 1
 ».شــوند شــان شــناخته مــى هــاي مجرمــان از چهــرهـــ  يُـعْــرَفُ الْمُجْرمُِــونَ بــِسِيمَاهُمْ « 

  )41/الرحمن(
هاى بشاش نورانى و درخشانند كه بيانگر ايمـان          در آن روز گروهى داراى چهره     ـ  2

س هايى سياه و تاريـك و زشـت و عبـو           هاست، و گروهى ديگر صورت     و عمل صالح آن   
  1.هاست دارند كه نشانه كفر و گناه آن

  ـــ تَـرْهَقُهــا قـَتـَــرَةٌ * وَ وُجُــوهٌ يَـوْمَئِــذٍ عَلَيْهــا غَبـَــرَةٌ * ضــاحِكَةٌ مُسْتَبْــشِرَةٌ * وُجُــوهٌ يَـوْمَئِــذٍ مُــسْفِرَةٌ « 
هايى تاريك، كه سياهى مخـصوصى       هايى درخشان و نورانيند، و چهره      در آن روز چهره   
  )41تا38/بسع(» .آن را پوشانيده

  :اي ديگر هم به همين موضوع اشاره شده است در آيهـ 3
 ـ و روز قيامت كسانى را كـه    مُـسْوَدَّةٌ  وَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ تَـرَى الَّذينَ كَذَبوُا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ « 

  )60/زمر(» . هايشان سياه است بينى كه صورت بر خدا دروغ بستند مى
  يداستنوع گناهان از صورت پ

هـركس در چهـره او      نـوع گناهـان     مطلب ديگر اين است كه علاوه بر مجرم بودن،          
  .شود معلوم مي

  :اند عليه فرموده االله حضرت امام خميني رحمتـ 1
 تـابع ملكـات     و شكل ملكوتى غيبى است، كه آن صـورت      براى انسان يك صورت   « 

انسان اگر خلـق  . ا قيامت است در عالم بعد از موت، چه برزخ باشد ي   نفس و خلق باطن   
 انسانى باشد، صورت ملكوتى او نيز صورت انسانى         )خصلتش (اش باطن و ملكه و سريره    

                                            
   156 ص23 تفسير نمونه، ج .1
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ولى اگر ملكاتش غير ملكات انسانى باشـد، صـورتش انـسانى نيـست و تـابع آن                  . است
 اگر ملكه شهوت و بهيميت بر باطن او غلبـه كنـد و           عنوان مثال   به. سريره و ملكه است   

شود، انسان صورت ملكوتيش صورت    ) حيوان علفخوار (باطن حكم بهيمه    حكم مملكت   
و اگـر ملكـه غـضب و سـبعيت بـر بـاطن و       . يكى از بهائم اسـت مناسـب بـا آن خلـق          

شـود،  ) حيـوان درنـده  (اش غلبه كند و حكم مملكت باطن و سريره حكم سـبع      سريره
ت ملكـه شـد و      و اگر وهـم و شـيطن      . صورت غيبيه ملكوتيه صورت يكى از سباع است       

اش داراى ملكات شيطانيه شد، از قبيل خدعـه، تقلـب، نميمـه، غيبـت،                باطن و سريره  
و گـاهى ممكـن     . صورت غيب و ملكوتش صورت يكى از شياطين است به مناسبت آن           

وقـت بـه     آن. است به طريق تركيب دو ملكه يا چند ملكه منشأ صورت ملكـوتى شـود              
كنـد كـه هـيچ آن        كه صورت غريبـى پيـدا مـى       شود، بل  يك از حيوانات نمى    شكل هيچ 

از پيغمبـر خـدا،     . صورت مـدهش و مـوحش بـد تركيـب در ايـن عـالم سـابقه نـدارد                  
هايى  شوند به صورت   بعضى مردم در قيامت محشور مى     : آله، نقل شده كه    و عليه اللّه صلىّ

  1 .]ها و خوك [و انترها] ها[ها ميمون كه نيكو است پيش آن
راى يك نفر در آن عالم چند صورت باشد، زيـرا كـه آن عـالم                بلكه ممكن است از ب    

  2».مثل اين عالم نيست كه يك چيز بيش از يك صورت قبول نكند
 "معـاذ بـن جبـل     " روايـت شـده كـه        "براء بن عازب  "در حديث از    « همچنين  ـ  2

وب انـصارى  "آله در منزل  و عليه اللَّه نزديك رسول خدا صلىّ     معـاذ  . نشـسته بـود  "ابو ايـ
فَخُ فِي الـصُّورِ فـَتـَ ": فرمايد  خداى تعالى كه مي    ي  فرموده ؤال كرد از  س ـ  فْواجـاً اَ تُونَ اْ يَـوْمَ يُـنـْ

پـس  . )18/نباء(".آييد مى) به محشر (شود و شما فوج فوج       روزى كه در صور دميده مى     
گاه چشمان مباركش را فرو بـست        اى معاذ از امر بزرگى سؤال كردى آن       : پيامبر فرمود 

                                            
  )901، ص 2علم اليقين، ج (. يحشر بعض الناّس على صور تحسن عندها القردة و الخنازير .1
   15 و 14اربعين حديث، صفحات  .2
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هـا را از     خداوند آن . شوند طور پراكنده محشور مي    هده طائفه از امت من ب     : رمودسپس ف 
 ـ  ميان مسلمين، مشخصّ فرموده و صورت بعضى از آن         شـكل ميمـون و بوزينـه و         هها ب

شان  شان بالا و صورت     پاهاي ،شان وارونه است   برخى را به صورت خوك و بعضى هيكل       
ها نابيناينـد و   و بعضى از آن. ند بر روى زمينشو شان كشيده مي  صورته  گاه ب  پائين آن 

 ،جونـد  هاى خود را مـي     و بعضى زبان  .  و بعضى كر و گنگ هستند      .كنند رفت و آمد مي   
شـود كـه اهـل محـشر از بـوى گنـد آن ناراحـت                 شان جـارى مـي     پس چرك از دهان   

هـايى از آتـش     شان بريده و بعضى از ايـشان، بـر شـاخه           و بعضى دست و پاي    . شوند مي
و بعـضى از ايـشان      . شان از مردار گنديده بـدتر اسـت        ها عفونت  و بعضى از آن   . ويزانندآ

چـسبيده  شـان    كه به بدن  اند    شان كرده   بر تن هايى از مس گداخته شده در آتش         لباس
  .است

هايى كـه    و اما آن  . چينان از مردمند   ها سخن   آن ،صورت ميمونند ه  هايى كه ب   اما آن 
درآمـد  كـه از راه حـرام كـسب    ارهـايي هـستند   خو ا حـرام ه  پس آن ،بر صورت خوكند  

 قـضاتى هـستند كـه در        ،و نابينايـان  .  ربـا خوراننـد    ،انـد  ها كه وارونه   و اما آن  . كنند مي
 ـ     و كر و لال   . كنند شان ستم مي   حكم  و  .اعمـال خـود مغرورنـد     ه  ها افرادى هستند كه ب
اند و   شان عمل نكرده   علمه   دانشمندانى هستند كه ب    ،جوند هايى كه زبان خود را مي      آن

 و دسـت و پـا   . اسـت شـان مخـالف گفتارشـان بـوده     هايى هستند كه اعمـال  نيز قاضى 
ت مـي          كساني ها،  بريده دار آويختگـان بـر       بـه  و   .كردنـد   هستند كـه همـسايگان را اذيـ
هايى كـه     و آن  .اند   كرده بدگوييكم  احنزد  مردم  از   افرادى هستند كه     ،هاى آتش  شاخه
هـاى حـرام كاميـاب        از مردار بدتر اسـت افرادينـد كـه از شـهوات و لـذّت               شان عفونت

هـايى كـه     و آن . پرداختنـد  نمى...)  و خمس و     تاز زكا (شدند و حقوق مالى خدا را        مي
   1».هستند گناه و بخيلان اهل كبر و ،شان از مس گداخته در آتش است لباس

                                            
   ـ ـ 97ص 108  ج  و    89ص 7 ج)  بيـروت  -ط  (بحـار الأنـوار     ــ    176ص) للشعيري(جامع الأخبار  .1

   642ص 10  ج؛فى تفسير القرآنمجمع البيان 
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   ثبت تمام اعمالشهادت شاهدان و 
  روز شهادت

  .هاي قيامت روز بپا خواستن شاهدان است ناماز ديگر 
  )51/غافر(» .خيزند  ـ روزى كه گواهان به پا مى يَـقُومُ الاَْشْهادُ  يَـوْمَ « 

در آن روز شاهدان بسياري بر گناهان مجرمين در برابـر خداونـد، ائمـه، ملائكـه و                  
  .دهند مردم شهادت مي

م بـر اعمـال انـسان نظـاره         نكته قابل توجه اين است كه اين شاهدان در همين عال          
گاه پنهان نيـست، فقـط در         شود، گناهش هيچ    دارند، پس وقتي كسي مرتكب گناه مي      

  . گردد كه گناهش پنهان نبوده است قيامت متوجه مي
شود كـه آن لـزوم شـرم و حيـا در       جا يك نكته اخلاقي ديگر هم استفاده مي         از اين 

  .مقابل اين بينندگان در هنگام گناه است
  و رقيبعتيد 

  :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي
قيــبٌ  مِــنْ قـَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيْــهِ رَ مــا يَـلْفِــظُ  * إِذْ يَـتـَلَقَّــى الْمُتـَلَقِّيَــانِ عَــنِ الْيَمِــينِ وَ عَــنِ الــشِّمَالِ قَعِيــدٌ  «
هنگامى را كه دو فرشـته راسـت و چـپ كـه مـلازم انـسانند              ) به خاطر بياوريد  (ــ  عَتيدٌ 

كـه   آورد مگـر ايـن   انسان هيچ سخنى را بـر زبـان نمـى    * دارند ريافت مى اعمال او را د   
) و ضـــبط آن(اى مراقـــب و آمـــاده بـــراى انجـــام مأموريـــت   همـــان دم، فرشـــته

  )18و17/ق(».است
در اين آيه مباركه كنايه از همه كارهاي انسان اسـت؛ ماننـد تعبيـر كنـاييِ        » لفظ«

تـرين اثـر در       شود، زيرا مهم    ز مي كه شامل غصب فرش ديگران ني     » خوردن مال مردم  «
تصرفات انساني خوردن است؛ از اين رو در قرآن نيز به هنگام نهي از تصرف در امـوال                  

نَكُمْ باِلْبٰ مْوٰ اَ كُلُوا اْ لا تَ «: فرمايد ديگران مي   1)29/ ـ نساء188/بقره( »  اطِلالَكُمْ بَـيـْ
                                            

  111 ص؛پيامبر رحمتآيت االله جوادي آملي؛ كتاب  1.



AbbasDavudi.ir

 

8 

 ـ            » قَعِيـد«تعبير  و   مراقـب او   ا انـسانند و     كنايه از آن اسـت كـه دو فرشـته همـواره ب
  .كه دو فرشته در سمت راست و چپ انسان نشسته باشند ، نه آنهستند

  1. استبه معناى آماده به خدمت» يدعت«و به معناى مراقب و ناظر، » يبرق«
  ثبت اعمال

مُوا وَ آثارَهُمْ « ـ  1 انـد و آثارشـان را    و هر چه را از پيش فرسـتاده     ـ   وَ نَكْتُبُ ما قَدَّ
  )12/يس( ». منويسي مى

ــ 2 ــدَيْهِمْ يَكْتُبُــون وَ رُسُــلُنٰ  اهُمْ بلَــىٰ نَّــا لا نــَسْمَعُ سِــرَّهُمْ وَ نَجْــوٰ اَ مْ يَحْــسَبُونَ اَ « ـ ــ   ا لَ ــا ـ آي
و رسـولان   ]  شنويم مى[شنويم؟ چرا    شان را نمى   ها و نجواي   پندارند كه ما راز آن     مى

  )80/زخرف( » .نويسند ها مى ما نزد آن
ــطِـقُ عَلَــيْكُمْ بـِالْحَقِّ إِنّٰــا يَـنْ ابُـنٰــا كِتذٰ هٰـ« ـــ 3 ايــن نامــه ـــ  ا كُنْـتُمْ تَـعْمَلــُونا نَسْتـَنْـسِخُ مٰــا كُنّٰ

كرديد نسخه بـر     چه مى  همانا ما از آن   . گويد ماست كه بر ضد شما به حق سخن مى        
  2)29/جاثيه(»  .داشتيم مى

شك نگاهبانانى بر شـما گمـارده    و بىـ  كِرَامًـا كَـاتبِِينَ  * فِظِينَ احَـوَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَ « ـ  4
  )11و10/انفطار(» )اعمال نيك و بد شما (.والا مقام و نويسنده* شده 
هــاى  و هــر كــارى را انجــام دادنــد در نامــهـــ  ءٍ فـَعَلــُوهُ فِــى الزُّبــُرِ  وَ كُــلُّ شَــىْ « ـــ 5
  3)52/قمر(».شان ثبت است اعمال
  )53/قمر(».و هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده استـ  وَ كُلُّ صَغيرٍ وَ كَبيرٍ مُسْتَطَرٌ « ـ 6
لَتـَنٰـى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقينَ مِمّٰ ابُ فَـتـَرَ وَ وُضِعَ الْكِتٰ « ـ  7 ذَا الْكِتـابِ ا مـا لِهٰـا فيـهِ وَ يَـقُولـُونَ يـا وَيْـ

ــ  حَـــداً اَ  يَظْلِـــمُ ربَُّـــكَ وَ لاٰ ا وَ وَجَـــدُوا مـــا عَمِلُـــوا حاضِـــراً اهٰ حْـــصٰ اَ  لاّٰ اِ  كَبيـــرَةً رُ صَـــغيرَةً وَ لاٰ لا يغُـــادِ    ــ
                                            

  218، ص9 تفسير نور، ج 1.

  نويسيم مى: كنيم يعنى استنساخ مى 2.

.3ز ي كارهاي ثبت شده كتاب همه: ر يعنيب.  
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شـود، پـس     در آن جا گذارده مى    ]  هاست كتابى كه نامه اعمال همه انسان     [و كتاب   
اى : گوينـد  چه در آن است، ترسان و هراسانند و مـى          بينى كه از آن    گنهكاران را مى  

اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرونگذاشـته مگـر               ! واى بر ما  
همـه اعمـال خـود را       ) اين در حالى است كـه     (و  ! شمار آورده است؟   كه آن را به    اين

  )49/كهف(».كند كس ستم نمى بينند و پروردگارت به هيچ حاضر مى
نٰ اَ وَ انْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ « ـ  8 و اگـر بـه مقـدار      ــ    اسِبينَ ا حٰ  بنِٰ  ىٰ ا و كفَ ا بِهٰ تَـيـْ

كنيم؛ و كـافى     باشد، ما آن را حاضر مى     ) ر نيك و بدى   كا(سنگينى يك دانه خردل     
  )47/انبيا(».كننده باشيم  ما حساباست كه

  شهادت اعضا
  شهادت دست و پا

وَاهِهِمْ وَ تُ تِمُ عَلَىلْيـَوْمَ نَخْ اَ  « امروز بـر   ـ  ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ  بِمٰ دُ اَرْجُلُهُمْ هَ ا ايَْدِيهِمْ وَ تَشْ كَلِّمُنٰ  اَفـْ
شان كارهايى را    گويند و پاهاي   شان با ما سخن مى     هاي نهيم، و دست   مهر مى شان   دهان

  )65/يس(».دهند دادند شهادت مى كه انجام مى
  شهادت گوش و چشم و پوست

ـعْـدَآءُ اللَّـهِ إِلــَىوَ يَــوْمَ يُحْــشَرُ اَ  «ـــ 1 مْ ا مَـا جَآءُوهَــا شَـهِدَ عَلَــيْهِ حَتَّـى إِذٰ  * ارِ فـَهُـمْ يوُزَعُــونَ  النّٰ
نٰــ لِجُلـُـودِهِمْ لـِـمَ شَــهِدْ وَ قـَـالُوا *  يَـعْمَلـُـونَ نوُاسَــمْعُهُمْ وَ ابَـْـصَارهُُمْ وَ جُلـُـودُهُم بِمَــا كَــا  الُواا قٰــتُمْ عَلَيـْ

ريد روزى خاطر بياو به ـ  تُـرْجَعُونَ  ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِليَْهِ   شَىْ    طَقَ كُلُّ طَقَنَا اللَّهُ الَّذِى انَْ انَْ 
برنـد، و صـفوف پيـشين را نگـه           را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سـوى دوزخ مـى            

هـا و    رسـند، گـوش    وقتى به آن مى   * !) ها ملحق شوند   هاى بعد به آن    تا صف (دارند   مى
هـا بـه     آن* دهنـد    ىكردنـد گـواهى م ـ     چـه مـى    شـان بـه آن     هاى تن  ها و پوست   چشم
: دهنـد  هـا جـواب مـى       آن  !ضد ما گواهى داديـد؟    چرا بر   : گويند شان مى  هاى تن  پوست

همان خدايى كه هر موجـودى را بـه نطـق درآورده مـا را گويـا سـاخته؛ و او شـما را                        
  )21تا19/فصلت( ».سوى اوست تان به نخستين بار آفريد، و بازگشت
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  على بن ابراهيم قمى در تفسير آيه شريفه ـ 2

ــ وقتـى    انوُا يَـعْمَلـُونَ جُلُودُهُمْ بِما كٰ  ارهُُمْ وَ ابَْصٰ  هِمْ سَمْعُهُمْ وَ ا شَهِدَ عَلَيْ اؤُهٰ ا جٰ ا مٰ حَتَّى إِذٰ  «
كردنـد گـواهى     چـه مـى    شـان بـه آن     هاى تن  ها و پوست   ها و چشم   رسند، گوش  به آن مى  

  : گويد  مى)20/فصلت(».دهند مى
شان بر آنان عرضه   اعمال ـ در قيامت  ـ اين آيه در مورد گروهى نازل شده است كه

ايم،  يك از اين كارها را انجام نداده       ما، هيچ : گويند كنند و مى   را انكار مى   شود ولى آن   مى
  .دهند اند بر عليه آنان شهادت مى اى كه كارهاى آنان را ثبت نموده پس ملائكه

  : فرمايد السلام مى امام صادق عليه
اند و بـه نفـع تـو    پروردگارا، اينان فرشتگان تو   : گويند به خداوند مى  ) در اين هنگام  (

كنند كه هيچ يـك از ايـن كارهـا را            ، سپس به خداوند سوگند ياد مى      !دهند گواهى مى 

عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعـاً  «: فرمايد اند، و اين، همان فرموده خداوند است كه مى   انجام نداده  يَـوْمَ يَـبـْ
 ـا يَحْلِفُـونَ لَكُـمفـَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمٰـ گونه  انگيزد، پس همان ن را برمى آناي روزى كه خدا همه  

خوردنـــد، بـــراى خـــدا هـــم ســـوگند دروغ  كـــه بـــراى شـــما ســـوگند دروغ مـــى
   )18/مجادله(»خورند مى

 ـرا غـصب كردنـد  السلام   عليهاميرالمؤمنين) حق(اند كه  و اينان كسانىـ   در ايـن   
 گوش،  آيد؛ پس  شان به سخن مى    زند، و جوارح   شان مهر مى   هاي هنگام، خداوند بر زبان   

هـايى كـه ديـده، گـواهى         دهد، و چشم، به حـرام      هايى كه شنيده، شهادت مى     به حرام 
هـا تـلاش    هايى كـه بـراى آن   اند، و دو پا، به حرام   چه گرفته  دهد، و دو دست، به آن      مى

  1.دهند نموده، و فرج، به گناهانى كه مرتكب شده، گواهى مى

                                            
  264 ص2ج: تفسير القمى1.
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  شهادت زمين
قَالَهٰــوَ اَخْرَجَــتِ ا* ا زَالَهٰــزلُْزلِـَـتِ الاَْرْضُ زلِْ إِذَا «  نـْـسٰ * ا لاَْرْضُ اثَْـ يَـوْمَئِــذٍ * ا انُ مَــا لَهٰــوَ قـَـالَ الاِْ

و زمـين  *  ـ هنگامى كه زمين شديداً به لرزه درآيـد   ا لَهٰ  ىٰ باَِنَّ ربََّكَ اَوْح* ا تُحَدِّثُ اَخْبَارَهٰ 
كـه ايـن    (شـود    ىزمين را چـه م ـ    : گويد و انسان مى  * بارهاى سنگينش را خارج سازد      

چـرا كـه    * كنـد    در آن روز زمـين تمـام خبرهـايش را بـازگو مـى             * ؟  )لـرزد  گونه مى 
  )5تا1/زلزله(» .پروردگارت به او وحى كرده است
  چند روايت در اين موضوع

 اعَْلـَمُ  مَا اَخْبَارُهَـا قـَالُوا اللَّـهُ وَ رَسُـولهُُ   تَدْرُونَ أَ « : فرمودآله  و عليه و االله صليپيغمبر اكرم  ـ  1
قاَلَ اَخْبَارُهَا انَْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَ امََةٍ بمِاَ عَمِلَ عَلَى ظَهْرهَِا تَـقُولُ عَمِلَ كَذَا وَ كَـذَا يَــوْمَ كَـذَا 

خدا : گفتند   جا چيست؟ دانيد منظور از اخبار زمين در اين آيا مى ـ  وَ كَذَا فَـهَذَا اَخْبَارُهَا

منظور از خبر دادن زمين اين اسـت كـه اعمـال هـر               : فرمود . استتر   و پيغمبرش آگاه  
فـلان شـخص در      :گويـد  دهد، مى  اند خبر مى   مرد و زنى را كه بر روى زمين انجام داده         

  1».فلان روز فلان كار را انجام داد، اين است خبر دادن زمين

ـرُ اعَْمَـالِكُمُ  الْوُ  حَـافِظوُا عَلـَى « :آلـه فرمـود     و  عليـه   و  االله  صـلي پيغمبر اكرم   ـ  2   ضُـوءِ وَ خَيـْ
  الصَّلاَةُ وَ تحََفَّظوُا مِنَ الاَْرْضِ فإَِنَّـهَا أمُُّكُمْ وَ ليَْسَ فِيهَا اَحَدٌ يَـعْمَلُ خَيرْاً اوَْ شَراًّ إِلاَّ وَ هِيَ مخُْبرِةٌَ بـِه

 مواظبت بر وضو كنيد، و بهترين اعمال شما نماز است، و مراقـب زمـين باشـيد كـه                    ـ
كـه زمـين از آن       آورد مگـر ايـن     شما است، هيچ انسانى كار خير يا شرى بجا نمى         مادر  

   2».دهد خبر مى

                                            
  97ص 7 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار  1.
  97ص 7 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار  ـ 526 ص10البيان ج  مجمع2.



AbbasDavudi.ir

 

12 

هر گاه در بيابان هستى صدايت را       : گفت  نقل شده كه مى    " ابو سعيد خدرى   "ازـ  3
  :فرمود شنيدم كه مىآله  و عليه و االله صليبه اذان بلند كن، چرا كه از رسول خدا 

هيچ جن و انس و قطعـه سـنگى    ـ   و لا حجر الا يـشهد لـهلا يسمعه جن و لا انس« 
  1».دهد گواهى مى) در قيامت(كه براى او  شنود مگر اين را نمى آن

   صَـلُّوا مِـنَ الْمَـسَاجِدِ فيِ بِقَـاعٍ مخُْتَلِفَـةٍ فـَإِنَّ كُـلَ « :السلام فرمود   عليهعلى  ـ اميرالمؤمنين   4
هَـ بُـقْعَةٍ تَشْهَدُ للِْمُصَلِّي هاى مختلف مساجد نماز بخوانيد، زيرا  در قسمت ـ  ا يَــوْمَ الْقِيَامَـة عَلَيـْ

   2».دهد هر قطعه زمينى در قيامت براى كسى كه روى آن نماز خوانده گواهى مى
   ديگر شاهدان

شود، علاوه بر شـاهدانى كـه        السلام استفاده مى   گونه كه از كلام معصومان عليهم      آن
ا هم بر انسان گماشته است كه در روز قيامـت بـر             ذكر شد، خداوند، شاهدان ديگرى ر     

  .كنند حسنات او گواهى داده و يا از كردارهاى ناشايست او شكوه مى
  :فرمايد آله در بيان فضيلت اذان مى و عليه و االله رسول خدا صليـ 1
يــَـشْهَدْ لــَـهُ بــِـذلِكَ كُـــلُّ   وَ شهيدٍ يَـتـَقَلَّـــبُ فى دَمِـــهِ ذانــِـهِ كَـــؤَذِّنَ فى سَـــبيلِ اللَّـــهِ مـــادامَ فى أَ مُـــنَّ الْ إِ «

همانا اذان گوىِ در راه خدا، تا زمانى كه در حال اذان گفتن  ـ  سٍ بَـلَغـَهُ صَـوْتهُابِ  يٰـوْ رَطـْبٍ أَ 
طپد و هر تر و خشكى كه صـداى آن           است همانند شهيدى است كه در خون خود مى        

3».دهد رسد براى او شهادت مى ن به او مىذِّؤَم   
كـرد و خـالى      المال را تقسيم مى     السلام هنگامى كه بيت     نين على عليه  ـ اميرالمؤم 2
  :فرمود آورد و مى شد، دو ركعت نماز بجا مى مى

گواهى ده كه مـن تـو را بـه    ) روز قيامت(  ـ  اشهدى انى ملأتك بحـق، و فرغتـك بحـق« 
   4».حق پر كردم و به حق خالى كردم

                                            
  526 ص10البيان ج  مجمع1.
  359ص) للصدوق( الأمالي 2.
  4078، حديث 22 ص4 مستدرك الوسائل؛ ج3.
  )چاپ جديد (79 ص5 لئالى الاخبار ج 4.
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  در حضور پيامبر و ائمه
  شاهدند السلام عليهماهل بيت 

  :داند آله را شاهد بر امت اسلام مى و عليه و االله خداوند، پيامبر اسلام صلي

ــ«ـــ 1 » .فرســتاديم) بــر امــت( ـ مــا تــو را بــه عنــوان شــاهدى   اكَ شــاهِداً ا اَرْسَــلْنٰ إنّٰ
  )8/فتح) (45/احزاب(

) 15/مزمـل (» .ر شما ـ فرستاده و شاهدى ب رَسُـولاً شـاهِداً عَلـَيْكُمْ « ـ چنان كه او را 2
  .نمايد معرفّى مى

 ـ تا آن كه رسول، شاهدى بر شـما   ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ « :فرمايد ـ و نيز مى3
  )78/حج(» .باشد
  السلام در تفسير آيه شريفه  ـ امام صادق عليه4

نٰ فَكَيْفَ إِذٰ «  نٰـا جِئـْ  ـ پـس چگونـه اسـت     ءِ شَـهِيداً ؤُلاٰ  هٰـ ىٰ لـا بـِكَ عَ ا مِن كُلِّ امَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ
هنگـامى كـه از هـر امتـى گـواهى بيـاوريم، و تـو را نيـز بـر آنـان گـواه                         ]  حال مردم [

  )41/نساء(».آوريم

هُمْ امـامٌ منٰـ« : فرمايند مى ا شـاهدٌ عَلـَيْهِمْ وَ هـذِهِ نَـزَلـَتْ فىِ امُّـةِ محُمّـدٍ خاصَّـةً فى كـلّ قـرنٍ مِـنـْ
آلـه   و عليـه  و االله  ـ اين آيه در خصوص امت محمد صلي آله شـاهِدٌ عَلَيْنـا و عليه و االله محَُمَّدٌ صلی

هـا شـاهد     بيت بر آن   ها امامى از ما اهل     آن]  زندگى[نازل شده است كه در هر زمانى از         
  1».آله بر ما شاهد است و عليه و االله است و محمد صلي

آلـه، امامـان معـصوم        و  عليـه  و  االله  بر طبق اين تفـسير، عـلاوه بـر رسـول خـدا صـلي              
  .السلام نيز شاهدان بر اين امت هستند كه روايات بسيارى بر اين امر دلالت دارد عليهم

                                            
   1 ج)  الإسلامية-ط (الكافي  1.
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وَ جَـاءَتْ كُـلُّ نَـفْـسٍ مَعَهَـا سَـائِقٌ وَ   : در شرح آيه كريمـه      ـ جعفر بن حكيم از ام سلمه      5
كه [ شاهدى با اوست، اى و دهنده آيد در حالى كه سوق  ـ هر كسى در آن روز مى شَـهِيدٌ 

نقـل  ) 21/ق]. (دهـد  راند و شاهد بر اعمالش گواهى مى       سوق دهنده او را به محشر مى      
  : كرد

ـي الــشَّهِيد ـ مــراد از         «  ـه الــسائقُ و علـ ـولَ اللَّـ  رســول االله "ســائق"انَََّ رسـ
  1».  على بن ابى طالب است"شهيد"آله و مراد از  و عليه و االله صلي

  السلام عليهم به اهل بيت العرضه اعم
خداونـد و فرسـتاده او و مؤمنـان، اعمـال      ـ  فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُون« 

  )105/توبه(» بينند شما را مى
در ميان پيروان مكتب اهل بيت با توجه بـه اخبـار فراوانـى كـه از امامـان رسـيده                     

 السلام   عليهم و امامان آله    و  عليه  و  االله  صلي كه پيامبر    عقيده معروف و مشهور بر اين است      
هـا   شوند، يعنى خداوند از طرق خاصى اعمال امت را بـر آن          از اعمال همه امت آگاه مى     

  .دارد عرضه مى
رواياتى كه در اين زمينه نقل شده بسيار زياد است و شايد در سر حد تـواتر باشـد                   

  :كنيم  نقل مىحديث راعنوان نمونه چند  هكه ب
تُـعْـرَضُ الأَْعْمَـالُ عَلـَى رَسُـولِ اللَّـهِ ص أَعْمَـالُ الْعِبـَادِ   « :فرمـود السلام    عليهامام صادق   ـ  1

ــوْلُ اللَّــهِ تَـعَــالىَ  عْمَلُــوا فَــسَيـَرَى اللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَ اِ : كُــلَّ صَــبَاحٍ أبَْـراَرُهَــا وَ فُجَّارُهَــا فاَحْــذَرُوهَا وَ هُــوَ قَـ
عرضـه   سـلم  و آلـه  و عليـه  االله صـلي  تمام اعمال مردم هر روز صبح بـه پيـامبر    ـ   كَتَ وَ سَـ  رَسُـولهُُ 
شود، اعمال نيكان و بدان، بنا بر اين مراقب باشيد و اين مفهوم گفتار خداوند است كه                  مى
   2». و ساكت شد)اين را فرمود( خداوند و فرستاده او، ،بينند اعمال شما را مى: فرمايد مي

                                            
   260ص 2 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج 1.
   219ص 1 ج) ة الإسلامي-ط (الكافي  2.
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عْتُهُ يَـقُولُ عَنْ سمََ « ـ  2  مَا لَكُـمْ تـَسُوءُونَ رَسُـولَ اللَّـهِ ص فَـقَـالَ  اعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ سمَِ
 ذَلـِكَ  رَجُلٌ كَيْفَ نَسُوؤُهُ فَـقَالَ أَ مَا تَـعْلَمُونَ أَنَّ أَعْمَالَكُمْ تُـعْرَضُ عَلَيْهِ فإَِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً سَـاءَهُ 

الـسلام شـنيدم كـه     از امـام صـادق عليـه   :  گويـد هسماع ـ  وا رَسُـولَ اللَّـهِ وَ سُـرُّوهُ ءُ فَلاَ تَسُو 
كنيـد؟   را انـدوهگين مـي    آلـه     و  عليـه   و  االله  صليشود كه پيغمبر     شما را چه مى   : فرمود مي

دانيد كه اعمال شما بـر آن        مگر نمي : فرمود !! كنيم؟  مي اندوهگينما او را    : مردى گفت 
ه كند؟ پس نسبت ب    د و چون گناهى در آن بيند، اندوهگينش مي        شو حضرت عرضه مى  

  1».مسرور سازيد) با عبادات و طاعات خويش(پيغمبر بدى نكنيد و او را 
إِنَّ اعَْمَالَ الْعِبَادِ تُـعْرَضُ عَلَى نبَـِيِّكُمْ كُـلَّ عَـشِيَّةِ الخَْمِـيسِ « : فرمودالسلام    عليهامام باقر   ـ  3

تمامى اعمال شما بر پيامبرتـان هـر    ـ  كُمْ انَْ تُـعْرَضَ عَلَى نبَِيِّـهِ الْعَمَـلُ الْقَبـِيحُ فَـلْيَسْتَحْيِي اَحَدُ 
كه عمـل زشـتى از شـما بـر پيـامبر             شود، بنابراين بايد از اين     عصر پنجشنبه عرضه مى   

   2 ».عرضه شود شرم كنيدسلم  و آله و عليه االله صلي
فـْعَــلُ وَ اللَّــهِ إِنَّ اَ  وَ لــَسْتُ اَ  : فَـقَــالَ ،هْــلِ بَـيْــتيِ اللَّـهَ ليِ وَ لاَِ دعُْ الــسلام اُ  قُـلْــتُ للِرِّضَــا عليــه« ـــ 4

لَةٍ اَ   كِتـَابَ  اُ  اَ مَـا تَـقْـرَ : فَـقَـالَ ليِ - قاَلَ فاَسْـتـَعْظَمْتُ ذَلـِكَ . عْمَالَكُمْ لتَـُعْرَضُ عَلَيَّ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَ ليَـْ
 قـَالَ هُـوَ وَ اللَّـهِ عَلـِيُّ بـْنُ  سَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنـُونَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَ  -اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 
ام   براى من و خانواده:عرض كردالسلام  عليهامام رضا شخصى به  ـ  الـسلام أَبيِ طاَلِبٍ عليـه

وز خدا سوگند، اعمال شما هـر شـب و ر      هب كنم؟  مگر من دعا نمى    :فرمود  ى فرما،   يدعا
گويد اين سخن بـر مـن گـران آمـد، امـام              راوى اين حديث مى     .شود بر من عرضه مى   

: گويـد  خـوانى كـه مـي      آيا كتاب خداوند عز و جـل را نمـى          :متوجه شد و به من فرمود     
 ـ ."بينند خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى         " خـدا سـوگند منظـور از        هب

  3».باشد مى) ن ديگر از فرزندان اوو اماما (طالب  بن ابى مؤمنان على

                                            
  5، ص3 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 1.
  426ص 1  ج؛بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى االله عليهم 2.
  219ص 1 ج)  الإسلامية-ط (الكافي  3.
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) 105/توبـه (السلام راجـع بـه همـين آيـه           يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه      ـ  5
  ». ـ مؤمنين ائمه هستندهُمُ الاْئَِمَّة« : حضرت فرمود. سؤال كرد

به ميان آمـده و در      سلم    و  آله  و  عليه  االله  صليالبته در بعضى از اين اخبار تنها سخن از پيامبر           
طـور كـه    انـد، همـان   ، و در بعضى پيامبر و امامان همگى ذكـر شـده       السلام  عليهاى از على     پاره

شـمرند، و بعـضى همـه روز، و بعـضى            بعضى تنها عصر پنجشنبه را وقـت عـرض اعمـال مـى            
روشن اسـت    .هنگام مرگ و گذاردن در قبر     ه  اى دو بار و بعضى در آغاز هر ماه و بعضى ب            هفته

توانـد صـحيح باشـد، درسـت هماننـد           ها مى   آن ي  فاتى با هم ندارند، و همه     كه اين روايات منا   
كه در بسيارى از مؤسسات گزارش كار كرد، روزانه را همه روز، و گزارش كـار هفتـه را در                     اين

  1 .دهند پايان هفته، و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه يا سال به مقامات بالاتر مى
  در محضر خداوند

  بيند خدا مي
   ـ الَّذِى يَـرَئكَ حِينَ تَـقُومُ  *  عَلىَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ لْ وَ تَـوكََّ  «ـ 1

بـراى  (همان كسى كه تـو را بـه هنگـامى كـه             * ! و بر خداوند عزيز و رحيم توكّل كن       
  )218و217/شعرا(».بيند خيزى مى برمى) عبادت

  ـ  رْضِ وَ اللَّهُ بَصيرٌ بِما تَـعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الاَْ  «ـ 2
دهيـد   چـه انجـام مـى      و نـسبت بـه آن      دانـد  هـا و زمـين را مـى        خداوند غيبت آسـمان   

  )18/حجرات(».بيناست
  ـ   اَ لَمْ يَـعْلَمْ باَِنَّ اللَّهَ يَرى «ـ 3

  )14/علق(»!بيند؟ دانست كه خدا او را مى آيا نمى
رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْـلِ الْوَريِـدِ حْ سْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ  وَ نَ انَ وَ نَـعْلَمُ مَا تُـوَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسَ  «ـ 4 ما  ـ  نُ اَقـْ

دانــيم، و مــا بــه او از رگ قلــبش  هــاى نفــس او را مــى انــسان را آفريــديم و وسوســه
  )16/ق(».تريم نزديك

                                            
   125، ص8 تفسير نمونه، ج 1.
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   ـ ا تَـعْمَلُونَ بَصيرٌ هَ بِمٰ للّٰ أَ « ـ 5
ــه آن  ــد ب ــام   خداون ــه انج ــىچ ــت  م ــد، بيناس ــره(». دهي  ـ   265و237و233و110/بق

  )39/ ـ يعلمون؛ انفال2/تغابنـ  3/هممتحنـ  4/ حديدـ 72/انفالـ  156/عمران آل
  ـ  هُ بَصيرٌ بِما يَـعْمَلُونَ وَ اللّٰ « ـ 6

  )71/همائد ـ 163/عمران آل ـ 96/بقره(».دهند، بيناست چه انجام مى و خداوند، به آن
  ستملائكه نباشند خدا ه
   ... السلام رسيدم خدمت امام صادق عليه: اسحاق بن عمار گويد

ها    چون دو مؤمن ملاقات كنند و مصافحه نمايند، خداى عز و جل بر آن              ... «:فرمود
تـر دارد باشـد و       كه رفيقش را دوست      براى آن   رحمت نازل كند كه نود و نه قسمت آن        

ت خدا ايشان را فـرا گيـرد، و چـون           رحم] با هم بايستند  [چون در دوستى برابر باشند      
هـا    برخى ديگر گويند از ايـن       ها به   براى مذاكره بنشينند، برخى از فرشتگان نگهبان آن       
  .ها پرده كشيده باشد كناره گيريم، شايد رازى داشته باشند كه خدا بر آن

 ـ   لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ  نْ قـَوْلٍ إِلاََّ ما يَـلْفِظُ مِ  ": فرمايد  نمىلَّجوزَّمگر خداى ع: عرض كردم
اى مراقـب و آمـاده    كه همان دم، فرشته آورد مگر اين انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى    

  )18/ق(".است) و ضبط آن(براى انجام مأموريت 
  1».ر بشنود و ببيندالس ماگر نگهبانان نشنوند، خداى عال! اى اسحاق: فرمود

  شهادت خدا كافي است 
  .نياز كننده از هر شاهدى است ر و دانش او بر غيب و شهود، بىوسعت علم پروردگا

 ولى بـا ايـن حـال، شـاهدان     2» ـ كافي است كه خدا شاهد باشد  باِللَّـهِ شَـهِيداً  ىٰ كَفـ «
  .ديگرى نيز در عالم هستند

                                            
  181، ص2 ج)  الإسلاميه-ط (كافي  1.
   با كمي تفاوت52/ ـ عنكبوت28/؛ فتح96/؛ اسراء43/؛ رعد29/؛ يونس166 و79/ نساء2.
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  اي ترين بينندگان دانسته پست
  : امام صادق عليه السلام فرمود: اسحاق بن عمار گويد

نَّهُ لاَ يَـراَكَ اَ  فإَِنْ كُنْتَ تَـرَى  نَّكَ تَـراَهُ وَ إِنْ كُنْتَ لاَ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ اَ قُ خَفِ اللَّهَ كَ ياَ إِسْحَا« 
 هْوَنِ النَّاظِريِنَ اَ نَّهُ يَـراَكَ ثمَُّ بَـرَزْتَ لَهُ باِلْمَعْصِيَةِ فَـقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ اَ فَـقَدْ كَفَرْتَ وَ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ 

بيند، و اگر تو او را نبينى، او ترا  چنان از خدا بترس كه گويا ترا مي! اى اسحاق ـ  عَلَيْك
بيند و  بيند، كافر شوى و اگر بدانى او ترا مي بيند، و اگر معتقد باشى او ترا نمى مي

  1».اى ترين بينندگان خود دانسته سپس نافرمانى او آشكار كنى او را پست
  ييدعا، براي عدم رسوا

كـاران در نظـر گرفتـه         آبروريزي قيامت، عذاب دردناكي است كه براي برخي گنـاه         
شود، حتي كساني كه در اين        چون در آن روز زشتي گناه بر همه آشكار مي         . شده است 

. جا از شرم خواهنـد سـوخت        دهند، در آن    حيا شده و گناه را در انظار انجام مي          دنيا بي 
السلام رسيده است، بارها درخواسـت        اهل بيت عليهم  به همين دليل در دعاهايي كه از        
هـا اشـاره      بـه تعـداد انـدكي از آن       . جا رسـوا ننمايـد      شده است كه خداوند ما را در آن       

  .نماييم مي
ما را در ميان انبوه مردم كه در  ـ  اامِنٰـي الْقِيَامَةِ بمِوُبِقَاتِ آثٰ ا فيِ حَاضِرِ وَ لاَ تَـفْضَحْنٰ  «ـ 1

  2».مان رسوا مساز ، به كيفر گناهان تباه كنندهآيند عرصات گرد مى
  3».مرا در نزد دوستانت رسوا مكن ـ وْليَِائِكَ اَ  بَـينَْ يَدَيْ   تَـفْضَحْنيِ وَ لاٰ  «ـ 2
خداوندا، مرا به دليل گناهاني كـه در خلـوت انجـام     ـ   بـِسَريِرَتيِ  إِلهَِي لمَْ تَـفْـضَحْنيِ  «ـ 3
  4 ».ام رسوا منما داده

                                            
  68، ص2 ، ج) الإسلامية-ط ( الكافي 1.
   ـ و كان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن42 دعاي180الصحيفة السجادية ص 2.
   ـ و كان من دعائه عليه السلام في يوم عرفة47 دعاي228الصحيفة السجادية ص 3.
  كان من دعائه عليه السلام في التضرع و الاستكانة ـ و 51 دعاي252الصحيفة السجادية ص 4.
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به عزت و جلالت 

 :...دهم كه قسمت مي

 پنهانم كه تنها اسراربه 

  تو بر آن آگاهى

مرا رسوا نگردان

نبِْيَائــِـكَ اَ هُـــمَّ فــَـإِنيِّ بــِـكَ مُـــؤْمِنٌ وَ بجَِمِيـــعِ اللَّ  «ــــ 4
ـــهِ  ـــضَحُنيِ بِ ـــرفِتَِهِمْ مَوْقِفـــاً تَـفْ ـــدَ مَعْ ـــلاَ تــُـوقِفْنيِ بَـعْ ـــوقِنٌ فَ مُ

بار خدايا من به تـو ايمـان        ـ   شْـهَادعَلـَى رُءُوسِ الاَْ 
داشته و به تمام فرستادگانت يقين دارم از ايـن          

اشتن بـه ايـشان،     رو انتظار دارم بعد از معرفت د      
طـور آشـكار     من را در جايى نگه ندارى كـه بـه         

  1». مقابل خلائق رسوايم نمايى
ــ 5 إِذْ لمَْ تُظْهِرْهَـــا لأَِحَـــدٍ مِـــنْ عِبَـــادِكَ ) إِلهَــِـي( «ــ

فــَــــلاَ تَـفْـــــضَحْنيِ يَـــــــوْمَ الْقِيَامَـــــةِ عَلــَــــى رُءُوسِ   الـــــصَّالحِِينَ 
 و چون لطف كـردى و گناهـانم را بـر    ـ الأَْشْـهَاد

هــيچ بنــده صــالحى آشــكار نكــردى پــس روز 
  2».قيامت هم مرا در حضور جميع خلايق رسوا مگردان

ــ 6 ــيرِ اَ سْــاَ  «ـ ــسراَئرِ     وَ تَــسْتـُرَ عَلَــيَّ فاَضِــحَاتِ .....لُكَ يــَا غَــافِرَ الــذَّنْبِ الْكَبِ ــو ـ ال از ت
 ت آورم هاى پنهانى فضاح   بپوشانى زشتي ... كنم اى بخشنده گناه بزرگ       درخواست مى 

  3»را
ــ 7 تُـعَــاجِلْنيِ وَ لاَ تَـفْــضَحْنيِ بخَِفِــيِّ مَــا اطَّلَعْــتَ عَلَيْــهِ مِــنْ سِــرِّي وَ لاَ  ... فَأَسْــألَُكَ بِعِزَّتــِك« ـ

 اسـرار  بـه  :...دهـم كـه   ـ به عزت و جلالت قـسمت مـي        مَا عَمِلْتُهُ فيِ خَلـَوَاتيِ ىٰ باِلْعُقُوبةَِ عَل
  چه از اعمال بد و ناشايـسته        آن اي مرا رسوا نگردان و بر     پنهانم كه تنها تو بر آن آگاهى      

  4».عجله در عقوبت نكنام  در خلوت بجا آورده

                                            
   ـ الحادي عشر زيارة قبر أمير المؤمنين ع و كيف يزار و الدعاء عند ذلك42كامل الزيارات ص 1.
   686ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال الأعمال مناجات شعبانيه ـ  2.
   142ص 91 ج)  بيروت-ط (ار بحارالأنوـ ) الجنان مفاتيح(مناجات خمسه عشر، مناجات التائبين  3.
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال الأعمال ـ  849ص 2  ج؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  4.
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   عدم رسواييمنتهاي خداوند، راه توبه و پناه به رحمت بي
  يـا   »  سَـتَّارَ الْعُيـُوب« طور در ادعيه بسياري وارد شده، خداونـد را بـه نـام                همان

ها است و دوست ندارد تـا آبـروي    ي عيب يرا خداوند پوشانندهز. زنيم صدا مي» سَتَّارَ « 
  . بندگانش برود

  :كنيم، مانند به همين دليل در دعاها به اين مطلب اعتراف مي
  . مناجات شعبانيه كه گذشتـ1
مستور را كه اى مولاى من چه بسيار كارهاى زشتم ــ  يَ كَـمْ مِـنْ قبَـِيحٍ سَـتـَرْتَهُ مَوْلاٰ « ـ ٢
  1».كردى
ــ 3 لْـــتـَهُمْ بحِِفْـــظِ مَـــا يَكُـــونُ مِـــنيِّ وَ   الْكَـــاتبِِينَ   بإِِثْـبَاēِـَــا الْكِـــراَمَ   سَـــيِّئَةٍ امََـــرْتَ  وَ كُـــلَ « ــ  الَّـــذِينَ وكََّ

جَعَلْــتـَهُمْ شُــهُوداً عَلَــيَّ مَــعَ جَــوَارحِِي وَ كُنْــتَ انَــْتَ الرَّقِيــبَ عَلَــيَّ مِــنْ وَراَئِهِــمْ وَ الــشَّاهِدَ لِمَــا خَفِــيَ 
هُمْ وَ بِرَحمْتَـِكَ اَخْفَيْتـَهُ وَ بِفَـضْلِكَ سَـتـَرْتَهعَـ ـ و هر كار بدى را كه بـه نويـسندگان گراميـت      نـْ

ها را موكل بر ياد داشـت        دستور ياد داشت كردنش را دادى، همان نويسندگانى كه آن         
ها را به ضميمه اعضاء و جوارحم گواه بر من كردى، و اضافه بـر        اعمال من كردى، و آن    

مانـد، و   ها خودت نيز مراقب من بودى و گواه اعمالى بودى كه از ايشان پنهـان مـي          نآ
  2 ».ها را پنهان داشتى، و از روى فضل خود پوشاندى واسطه رحمتت بود كه آن البته به

انگاشتي هايم را كم   ـ لغزش  بـِسَريِرَتيِ  وَ اقََـلْتَ عَثـْرَتيِ وَ سَتـَرْتَ عَوْرَتيِ وَ لمَْ تَـفْـضَحْنيِ « ـ 4
  3 ».هايم را پوشاندي و به دليل گناهان پنهاني رسوايم نكردي و عيب

   بـاز گـردد، خداونـد نيـز        سـوي حـضرت حـق     رو اگر كسي توبه نمايـد و بـه            از اين 
  .نماييم به چند روايت در اين موضوع اشاره مي. گردد  او ميمانع رسوايي

                                            
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال الأعمال ـ  849ص 2  ج؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  1.
  709ص 2 ج)  القديمة-ط (إقبال الأعمال ـ  849ص 2  ج؛مصباح المتهجددعاي كميل ـ  2.
   باب دعاء يوم عرفة 158ص) للمفيد( مناسك المزار-كتاب المزار 3.
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فرشـته دسـت راسـت      «  :رمايـد ف  ميسلم    و  آله  و  عليه  االله   صلي رسول گرامي اسلام  ـ  1
نسبت به فرشته دست چپ فرمانروا است، هر گاه مسلمان كار نيكى انجام داد، فرشته               

نويسد، و هر گاه گناهى انجام داد و فرشـته دسـت         اش مي   دست راست ده برابر در نامه     
دسـت  : گويـد   را به حسابش بنويسد، فرشته دسـت راسـت بـه او مـي               چپ خواست آن  
كنـد، اگـر از ايـن گنـاه بـه پيـشگاه                دست چپ هفت ساعت صبر مي      نگهدار، و فرشته  

نويسد، و اگر توبـه   خداوند پوزش خواست و آمرزش طلبيد آن گناه را به حساب او نمي     
  1».نويسد نكرد يك گناه به حسابش مي

نْ اَ هُ مَـن تـَابَ، تـَابَ اللَّـهُ عَليـهِ، وَأمُِـرَتْ جَوَارحُِـ « :اند  السلام فرموده  حضرت على عليه  ـ  2
كـسى  ــ   ا كَانـَتْ تَكتـُبُ عَليـهِ فَظَةُ مٰـ ـَحــسِيَتِ الْ نْ  اُ نْ تَكْتُمَ عَليهِ، وَ رضِ أَ اعُ الاَ بِقٰ  تَسْتـُرَ عَليهِ، وَ 

رسد كه گناهانش را بر      پذيرد، و به اعضايش فرمان مى      اش را مى   كه توبه كند، خدا توبه    
چـه    بدارند، و آن    ش را بر او پنهان    شود گناهان  هاى زمين امر مى    او بپوشانند، و به قطعه    

  2 ».برد اند از يادشان مى را حافظان عمل بر او نوشته
ـاَ وحاً ةً نـَصُ نُ تَـوْبـَمِ ؤْ مُ  ـْدُ الـعَبْـا تـَابَ الْ ذٰ إِ «  :انـد   السلام فرمـوده   امام صادق عليه  ـ  3 هُ حَبَّـهُ اللّٰ

نْ يْــفــَسَتـَرَ عَلَ   مِــنَ هِ يْــلَ  عَ يُـنْــسِى مَلَكَيْــهِ مَــا كَتَبــاً :  يــَسْتـُرُ عَلَيــهِ؟ قــَالَ كَيْــفَ  تُ وَ ة، قُـلْــخِــرَ يا وَالآْ هِ فىِ الــدُّ
هنگـامى كـه    ـ    الذُّنوُبِ ءٍ مِنَ  هِ بِشَىْ ءٌ يَشْهَدُ عَلَيْ  سَ شَىْ يْ لَ  فَـيـَلْقَى اللَّهَ حِينَ يلَقَاهُ وَ ... الذُّنوبِ 

دنيا و آخـرت    بنده مؤمن توبه خالص كند، خدا به او محبت ورزد، پس گناهانش را در               
چـه را فرشـتگان از    آن: پوشاند؟ فرمـود  چگونه بر او مى   : ندپوشاند، عرضه داشت   بر او مى  

كنـد، در    پس خدا را در قيامت ملاقـات مـى     ...برد اند، از يادشان مى    گناهان بر او نوشته   
  3».حالى كه هيچ چيز نيست كه به چيزى از گناهانش شهادت دهد

                                            
  321، ص5 بحار الانوار، ج 1.
  74 ص16ـ وسائل الشيعة ج179 ثواب الأعمال ص2.
  430  ص2 الكافى ج3.


